
 شلیک به قلب محدودیت ها
درباره نیره عاکف، نخستین بانوی مدال آور پاراالمپیک در رشته تیراندازی، به بهانه روز ملی پاراالمپیک

قرار بود از دل یک سفر پرخاطره 

خانوادگـی، تجدیـد قوا کند برای 

آمادگـی آزمـون کنکـور و ورود بـه 

رشته پزشکی. ته تغاری خانواده 

عاکف، از همان نوجوانی سودای 

فتـح قله هـای بلنـد را داشـت.

مسـیر بازگشـت از سـفر، شـبیه 

بـه باقـی سـفرها نشـد. رشـته 

تمـام رؤیاهـا و امیدهـا و آرزوهای 

نیـره در کـسری از ثانیـه بـا قطـع 

عصب های نخاعی اش از هم گسست، در تصادفی 

که او تنها قربانی اش بود. هشت سال فیزیوتراپی 

مسـتمر و دلداری هـای مکـرر اطرافیـان و سـفر 

بـه آلمـان هـم چیـزی را عـوض نکـرد. آب پاکـی را 

پزشـک معالج نیره روی دسـتش ریخت وقتی که 

«چـرا  در واکنـش بـه اشـک های بی امانـش گفـت:

گریه می کنی؟ پاهایت را از تو گرفته اند، مغزت را 

که نگرفته اند. برای باقی عمرت از مغزت استفاده 

کـن، زیـرا همیـن بـرای اینکـه بهتریـن باشـی کافی 

اسـت.» ایـن نقطـه آغـاز پذیـرش تـراژدی زندگـی 

نیـره عاکـف بـود. پـس از آن بـود که تحمل بسـیاری 

چیزهـا سـاده تر شـد. زندگـی پایـش را از گلـوی او 

برداشـت. قبول کرد هنوز راه های نرفته بسـیاری 

وجود دارد که برای طی کردن آن ها نیازی نیسـت 

از پاهایـش اسـتفاده کنـد. سـال۶۹ بود کـه یـک 

قـرار دوسـتانه بـرای تماشـای بـازی بسـکتبال 

بانـوان معلـول در سـالن تختـی مشـهد، بـه 

زندگـی نیـره سمت وسـو داد. رویارویـی 

بـا زنـان بانشـاط و پرانـرژی کـه ورزش 

می کردنـد و در آن میـان زنـی کـه مادر 

شـده بـود و دخـتری کـه رانندگـی 

می کـرد و بـه دانشـگاه می رفـت،

بارقه هـای امیـد را در چشـمان 

نیـره روشـن کـرد. پـس 

از آن بـود کـه بـار دیگـر 

خـود را بـرای آزمـون 

دانشـگاه آمـاده کـرد و پـس 

از قبولـی کنکـور، در رشـته 

زبـان و ادبیـات فارسـی 

ادامـه تحصیـل داد.

ورود بـه دانشـگاه، نقطـه عطـف مهـم دیگـری 

در زندگـی عاکـف بـود، زیـرا در ایـن مقطـع بـا 

ورزش تیرانـدازی آشـنا شـد و دو مـاه پـس از 

شروع ورزش بـرای مسـابقات قهرمانـی کشـور بـه 

تهـران اعـزام و بـا کسـب رتبـه نخسـت بـرای تیـم 

ملـی انتخـاب شـد. سـال ۱۹۹۹ برای نخسـتین بار 

رقابت هـای برون مـرزی اش را بـرای اخـذ سـهمیه 

المپیـک تجربـه کـرد تـا پـس از شـش ماه تمرین 

فـشرده و حضـور در مسـابقات قهرمانـی 

، نخسـتین مـدال  سـیدنی  ۲۰۰۰ المپیک 

ایـن رقابت هـا را به عنـوان «نخسـتین زن 

مـدال آور مسـابقات پاراالمپیـک» در 

تاریـخ ورزش ایـران کسـب کند. مدال 

تریـن  برنـز رشـته تپانچـه، طلایی 

خاطـره دوران ورزشـی او بـود کـه 

ها و رکوردهـا و  فـارغ از رسـانه 

حواشـی بـه آن دسـت یافـت و 

پس از آن در مسـیر کسـب 

موفقیت هـای بیشـتری 

حرکـت کـرد؛ مـدال برنز 

مسـابقات آزاد تیرانـدازی دانمـارک۲۰۰۱، سـه 

مدال از مسـابقات جهانی سـئول و نایب قهرمانی 

رقابت هـای مونیـخ بخشـی از افتخـارات او پـس از 

تجربه پاراالمپیک۲۰۰۰سـیدنی بود. اما آشـنایی 

او با همسرش و ازدواج در سـال۸۲ ثمره شـیرینی 

داشـت کـه وقتـی هفت ماهـه بـود به همـراه یـک 

پرسـتار، نیـره عاکـف را در المپیـک ۲۰۰۴آتـن 

همراهـی کـرد. نیـره عاکـف امـا اولویـت و تمرکـز و 

احسـاس خـود را بـه فرزنـد و خانـواده اش معطوف 

کـرده بـود و باوجـود تشـویق های مکـرر همسرش 

انتخـاب کـرد باقـی مسـیر ورزشـی اش را صرف 

انتقـال تجربیاتـش کنـد و فـارغ از منصب هـای 

مدیریتـی و مربیگـری، انـرژی و زمان خود را صرف 

زندگی شـخصی اش کند، زیرا با کسـب نخسـتین 

مدال رقابت های پاراالمپیک تا همیشه به عنوان 

چهره ای افتخارآفرین در میان ورزشکاران ایرانی 

مانـدگار شـده بـود؛ بنابرایـن بـا رضایتـی قلبـی و 

آرامشـی درونـی در سـال ۱۳۸۷ پس از بازگشـت 

هـای ورزشـی  ز میدان  هـای آتـن ا ز رقابت  ا

کناره گرفت.
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تاریخچه پاراالمپیک در جهان
سر لودویگ گاتمن در سال ۱۹۴۸ مسابقاتی را بین معلولان آسیب های 

نخاعـی جنـگ جهانـی دوم در شـهر اسـتوک مندویـل انگلسـتان 

سازمان دهی کرد. چهار سال بعد ورزشکاران معلول هلند نیز در این بازی ها 

شرکـت کردنـد و یـک جنبـش جهانـی شـکل گرفـت. بازی هـای المپیـک معلـولان بـرای 

اولین بار در سال ۱۹۶۰ در رم برگزار شد که امروزه آن را پاراالمپیک می نامند. پاراالمپیک ۱۹۷۶ تورنتو 

اولین دوره ای بود که افرادی با انواع دیگر معلولیت (به جز فلجی پایین تنه) هم در آن شرکت داشتند.

روز ملی پاراالمپیک در ایران
نخسـتین دوره روز و هفتـه پاراالمپیـک در ایـران، در سـال ۱۳۸۲ با 

حضور سـیصد ورزشـکار و فقط در اسـتان تهران برگزار شـد.

سـپس ایـن برنامـه توسـعه داده شـد و بـا کسـب موفقیـت ورزشـکاران 

ایرانـی در رقابت هـای پاراالمپیـک، شـورای عالی فرهنـگ در سـال ۱۳۹۴ با درخواسـت 

کمیتـه ملـی پاراالمپیـک بـرای ثبـت ۲۴ مهرمـاه هـر سـال به عنـوان روز ملـی پاراالمپیـک 

موافقت کرد.

میثـــاق نامه اخــلاق حرفــه ای

P h o t o s h a h r . i r

ســــــال پانزدهـم

۲شنبه
۱۴۰۲ مهــر ۲۴
۱۴۴۵ ۳۰ربیعالاول
شـــــماره ۴۰۵۸

۲شنبه
۱۴۰۲ مهــر ۲۴
۱۴۴۵ ۳۰ربیعالاول
شـــــماره ۴۰۵۸

 شام آخر، مرگ مؤلف، کات
. ست شته ا ز یک گذ عت ا سا

هایم دیگر رمق ویرایش  چشم 

ندارند. بلند می شوم آخرین چای 

آویشن را می ریزم توی فنجان. زیر 

کتری را خاموش می کنم، چراغ 

اتاق را هم. می روم توی تراس.

سکوت است و سکوت. صدای 

خش خش جاروی رفتگر کوچه 

است که مدام و متواتر می آید. خبر 

می رسد. چای آویشن به حلقم 

می پرد و زانوهایم خالی می کنند. چشم هایم را 

می مالم، دوباره و سه باره. منتظر تکذیبیه ام ولی نه.

داریوش مهرجویی و همسرش به قتل رسیده اند.

بر می گردم به اتاق. سایت ها را بالاوپایین می کنم 

و خداخدا می کنم خبرنگارها اشتباه کرده باشند،

خداخدا می کنم استاد یا یکی از بستگانش یک 

ویدئو بگذارد و نه. چه سری در خبر بد است که 

زورش بیشتر است، قدرتش بیشتر است و ته دلت 

را یک جوری خالی می کند انگار قرار است دنبال 

میعانات گازی بگردد.

من جنازه کم ندیده ام، چه در شهرم بم که کلی آدم 

از زیر خاک در آوردیم و دوباره دفن کردیم و چه در 

این چهل سالی که خاکستر کرده ام، کم دوست و 

رفیق از دست نداده ام؛ با پیکر همه شان وداعی 

مفصل داشته ام. امشب ولی یاد آن شب افتادم،

همان شبی که امید مهدی نژاد توئیت کرد آه! آقای 

زرویی... و من ته دلم پاره شد که استاد ابوالفضل 

زرویی نصرآباد خاطره شده است. به امید زنگ زدم و 

گفت در مسیرم؛ من هم ماشین را آتش کردم به سمت 

احمدآباد 

ــوفــی. ــســت م

ــت مــیــزش  ــش پ

ــاده بـــود، توی  ــت اف

اتــاقــش، اورژانـــس هم 

رسید. کمک کردیم از اتاق 

آوردیمش بیرون و بعد توی کاور 

راهی سردخانه شد. مرا ببخشید 

اگر پرش ذهنی دارم و نمی توانم 

فقط همین را متمرکز چیزکی بنویسم. استاد! 

بگویم که خبر رفتنتان این قدر شوکه کننده بود که 

اگر نمی نوشتم، حس خفگی می کشت مرا. بزرگی 

می گفت تو بگو چگونه زندگی کردی تا به تو بگویم 

چگونه می میری. امشب خیلی به این حرف فکر 

کردم 

و دیــدم شما 

سینما  ر  چـــقـــد

بودید. آقای مهرجویی! 

ــان  ــن تـــوی کــتــاب درســی م م

فیلم  مه  نا   ز فیلم ا یی  ها   بخشی

«گاو» شما را خواندم و زیر کلمه ها 

و ترکیب های تازه اش خط کشیدم.

معلممان به استعاره ها و لایه های دوم 

متن اشاره کرد و پانویسی کردم و بعدها 

که بزرگ تر شدم، فیلم شما را دیدم.

من با دیالوگ های فیلم «گاو» فهمیدم 

می شود آدمی این قدر در چیزی ذوب شود و این قدر 

عاشق چیزی باشد که بشود خود او؛ فنا شود و فانی 

شود در محبوب. حالا منصور فنا می شود در حق و 

می گوید: انالحق...

، با  « مان مهمان ما پنگی «  من با سفره رنگی 

» فکر  ها نشین    ره مزه «اجا های خوش  شوخی 

می کردم بعد از صد و بیست سال رفتنی از جنس 

بوییدن نارنج سراغتان بیاید و این گونه مهیب و 

دل خراش رفتن، هیچ در ذهنم نمی گنجد. تقدیر 

برایتان سفر سرخی رقم زد و واقعا اگر می گفتند  

یک فهرست ده هزار نفره درست کن و اسم یک زن 

و شوهر را بنویس که قرار است در یک شب پاییزی 

در یک خانه ویلایی به دست افرادی ناشناس 

به طرز فجیعی کشته شوند، شما و همسرتان نفر 

صدهزارم آن فهرست هم نبودید. سفرتان به خیر 

آقای مهرجویی! همواره از مردم گفتید و برای مردم 

و یقینا مردم هم قدردان زحمات شما هستند. من 

می دانم روح شما همین الان دارد تولد واژه به واژه 

این متن را هم می بیند و از بالای همان عینک 

کائوچویی بند ددار به من نگاه می کنید. اساتید 

نامه خوب باید دو ویژگی  می گویند یک فیلم 

داشته باشد و شما زندگی تان یکی از عجیب ترین 

فیلم نامه های جهان بود؛ شروع طوفانی و پایانی 

تأثیرگزار و شما هر دو را داشتید. خاک بر شما 

گوارا باد و سفر ابدیت را به سلامت و عافیت طی 

کنید! داوود رشیدی و عزت ا... انتظامی و جمشید 

مشایخی و سایر بزرگان سینمای این سرزمین 

دارند به شما لبخند می زنند.

*به لهجه مردم کویر بم،به سبزه روییده بر دوطرف جوی 

آب می گویند

آشیشال*

در روزهای اخیر آمار زمین لرزه در هرات روند افزایشی داشت و صبح دیروز 
زلزله ای به بزرگی ۶/۴ ریشتر این منطقه را لرزاند که پس لرزه های متمادی 

داشت و در مشهد نیز کاملا محسوس بود.
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 گفت وگوهای من و لوستر

لوستر گفت: واقعا داری منو معذب 

می کنی؟

گفتم: چرا؟ من که کاریت ندارم.

لوستر گفت: تو خودت معذب نمی شی،

نفر چند روز مدام بهت زل بزنه؟  یک 

اصلا من به کنار، خودت خسته نشدی،

چند روزه هی گردنتو می گیری بالا به من 

نگاه می کنی؟

گفتم: راستشو بخوای، هم خسته شدم،

هم اصلا فکر کنم آرتروز گردن گرفتم، از 

بس بهت نگاه کردم.

. لوستر گفت: خوب این همه وسیله تو خونتونه 

به جای اینکه فرت و فرت به من نگاه کنی، به 

اون ها نگاه کن. مثلا به بخاری، به ساعت، به 

مبلاتون، به تلویزیونتون.

گفتم: البته تلویزیون چیز جذابی نداره. باز 

همون بخاری و مبل و ساعت جذاب ترن بهشون 

زل بزنم. اما علت اینکه بهت زل می زنم اینه که 

وقتی شک دارم که زلزله اومده یا نه، تو سریع تر 

از بقیه وسایل خونه واکنش نشون می دی.

لوستر گفت: نه دیگه اون طوریا م نیست.

گفتم: شکسته نفسی نکن. یک جوری سریع 

واکنش نشون می دی، انگار قبلا توی گروه 

قدر  کار می کردی؛ اصلا این  واکنش سریع 

کارت درسته که حس می کنم به تنهایی 

روابط عمومی مرکز لرزه نگاری ژئوفیزیک 

دانشگاه تهران هستی.

لوستر گفت: این طوری نگو! باز قیمت 

لوستر رو می برن بالا و می گن به خاطر اینه 

که هر لوستر علاوه بر لامپ های درونش،

یک زلزله نگار درون هم داره.

گفتم: چقدر لوستر نازی هستی تو.

کاش توی سرویس بهداشتی و حموم 

هم لوستر داشتیم تا در همون لحظه 

اول زلزله واکنش مناسب نشون بدم.

لوستر گفت: فقط یک چیزی می گم، ناراحت 

نشو. واکنش درست موقع زلزله اینه که بری 

تو چهارچوب در بایستی، نه اینکه تا فهمیدی 

زلزله اومده، ماسک بزنی.

گفتم: واقعا؟ ولی به ما گفته بودن برای ایمنی 

بیشتر باید ماسک بزنیم.

لوستر گفت: اولا اون موقع کرونا بود که می گفتن 

برای ایمنی باید ماسک بزنی، ثانیا منظور از 

ماسک هم ماسک مرد عنکبوتی و باب اسفنجی 

و این جور چیزا نبود.

از این همه دانایی و اطلاعات عمومی لوسترمان 

رم کلیدو  شگفت زده شدم و گفتم: الان می 

می زنم روشن شی.
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 اذان ظـــهر

 غروب آفتاب

  اذان مغـرب

 نیمه شب شرعی

 اذان  صبــح فردا  

  طلوع آفتاب فردا  
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 حکیمی را پرسیدند: از سخاوت و شجاعت کدام بهتر است؟
گفت: آنکه را سخاوت است، به شجاعت حاجت نیست.

..................................................................... بماند نام بلندش به نیکویی مشهور نماند حاتم طایی ولیک تا به ابد
................................................................... چو باغبان بزند، بیشتر دهد انگور زکات مال به در کن که فضله رز را
نبشته است بر گور بهرام گور........................................................................ که دست کرم به ز بازوی زور          
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ظلم ظالم
بیش از یک هفـته از عملیات«طـوفان الاقصی»می گذرد. 
یـم غاصـب صهیونیسـتی همچنـان  در ایـن بیـن رژ
دسـتش آلـوده بـه کشـتار کـودکان و زنـان فلسـطینی 

اسـت.
 حملات بی امان صهیونیسـت ها به غزه، شـمار شـهدا و 

زخمی ها را افزایش داده اسـت. 
خانه هـای مـردم بی گناه ایـن منطقه روی سرشـان آوار 
و آب و برقشـان قطـع شـده اسـت و حتی بـرای تأمین 
نیازهای اولیه روزمره شـان با مشـکلاتی عدیده  دست و 

پنجـه نـرم می کنند.

عکس روز

 روزنامــــه فرهنگــی- 
اجتماعــی- اطلاع رســانی
 صــــاحب امتیـــــاز:
شـــــهرداری مـشــــــهد
 مـدیـــــر  مـســــئول: 
ســید میثــم موســوی مهر
ســـــــردبـــیــــــر:
هاشمی طلوع ســجاد سید
 نشـانی:   خیابانکوهسنگی،
۱۵ کوهســــنگی ابتــدای
 شماره پیامک : ۳۰۰۰۷۲۸۹
به اطلاع مخاطبــان محترم 
روزنامه شــهرآرا می رســاند، 
به زودی  شماره های تماس با 
این موسسه اعلام خواهد شد.

مسـیر بازگشـت از سـفر، شـبیه 

بـه باقـی سـفرها نشـد. رشـته 

تمـام رؤیاهـا و امیدهـا و آرزوهای 

نیـره در کـسری از ثانیـه بـا قطـع 

عصب های نخاعی اش از هم گسست، در تصادفی 

که او تنها قربانی اش بود. هشت سال فیزیوتراپی 

مسـتمر و دلداری هـای مکـرر اطرافیـان و سـفر 

بـه آلمـان هـم چیـزی را عـوض نکـرد. آب پاکـی را 

پزشـک معالج نیره روی دسـتش ریخت وقتی که 

«چـرا  در واکنـش بـه اشـک های بی امانـش گفـت:

گریه می کنی؟ پاهایت را از تو گرفته اند، مغزت را 

که نگرفته اند. برای باقی عمرت از مغزت استفاده 

کـن، زیـرا همیـن بـرای اینکـه بهتریـن باشـی کافی 

اسـت.» ایـن نقطـه آغـاز پذیـرش تـراژدی زندگـی 

بانـوان معلـول در سـالن تختـی مشـهد، بـه 

زندگـی نیـره سمت وسـو داد. رویارویـی 

بـا زنـان بانشـاط و پرانـرژی کـه ورزش 

می کردنـد و در آن میـان زنـی کـه مادر 

شـده بـود و دخـتری کـه رانندگـی 

می کـرد و بـه دانشـگاه می رفـت،

بارقه هـای امیـد را در چشـمان 

نیـره روشـن کـرد. پـس 

از آن بـود کـه بـار دیگـر 

خـود را بـرای آزمـون 

دانشـگاه آمـاده کـرد و پـس 

از قبولـی کنکـور، در رشـته 

زبـان و ادبیـات فارسـی 

ادامـه تحصیـل داد.

رقابت هـای برون مـرزی اش را بـرای اخـذ سـهمیه 

المپیـک تجربـه کـرد تـا پـس از شـش ماه تمرین 

فـشرده و حضـور در مسـابقات قهرمانـی 

، نخسـتین مـدال  سـیدنی  ۲۰۰۰ المپیک 

ایـن رقابت هـا را به عنـوان «نخسـتین زن 

مـدال آور مسـابقات پاراالمپیـک» در 

تاریـخ ورزش ایـران کسـب کند. مدال 

تریـن  برنـز رشـته تپانچـه، طلایی 

خاطـره دوران ورزشـی او بـود کـه 

ها و رکوردهـا و  فـارغ از رسـانه 

حواشـی بـه آن دسـت یافـت و 

پس از آن در مسـیر کسـب 

موفقیت هـای بیشـتری 

حرکـت کـرد؛ مـدال برنز 

پرسـتار، نیـره عاکـف را در المپیـک ۲۰۰۴آتـن 

همراهـی کـرد. نیـره عاکـف امـا اولویـت و تمرکـز و 

احسـاس خـود را بـه فرزنـد و خانـواده اش معطوف 

کـرده بـود و باوجـود تشـویق های مکـرر همسرش 

انتخـاب کـرد باقـی مسـیر ورزشـی اش را صرف 

انتقـال تجربیاتـش کنـد و فـارغ از منصب هـای 

مدیریتـی و مربیگـری، انـرژی و زمان خود را صرف 

زندگی شـخصی اش کند، زیرا با کسـب نخسـتین 

مدال رقابت های پاراالمپیک تا همیشه به عنوان 

چهره ای افتخارآفرین در میان ورزشکاران ایرانی 

مانـدگار شـده بـود؛ بنابرایـن بـا رضایتـی قلبـی و 

آرامشـی درونـی در سـال ۱۳۸۷ پس از بازگشـت 

هـای ورزشـی  ز میدان  هـای آتـن ا ز رقابت  ا

کناره گرفت.
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تاریخچه پاراالمپیک در جهان
سر لودویگ گاتمن در سال ۱۹۴۸ مسابقاتی را بین معلولان آسیب های 

نخاعـی جنـگ جهانـی دوم در شـهر اسـتوک مندویـل انگلسـتان 

سازمان دهی کرد. چهار سال بعد ورزشکاران معلول هلند نیز در این بازی ها 

شرکـت کردنـد و یـک جنبـش جهانـی شـکل گرفـت بازی هـای المپیـک معلـولان بـرای 

روز ملی پاراالمپیک در ایران
نخسـتین دوره روز و هفتـه پاراالمپیـک در ایـران، در سـال ۱۳۸۲ با 

حضور سـیصد ورزشـکار و فقط در اسـتان تهران برگزار شـد.

سـپس ایـن برنامـه توسـعه داده شـد و بـا کسـب موفقیـت ورزشـکاران 

ایرانـی در رقابت هـای پاراالمپیـک شـورای عالی فرهنـگ در سـال ۱۳۹۴ با درخواسـت 
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 شام آخر، مرگ مؤلف، کات

احمدآباد 

ــوفــی. ــســت م

ــت مــیــزش  ــش پ

ــاده بـــود، توی  ــت اف

اتــاقــش، اورژانـــس هم 

رسید. کمک کردیم از اتاق 

آوردیمش بیرون و بعد توی کاور 

راهی سردخانه شد. مرا ببخشید 

اگر پرش ذهنی دارم و نمی توانم 

فقط همین را متمرکز چیزکی بنویسم. استاد! 

بگویم که خبر رفتنتان این قدر شوکه کننده بود که 

کردم 

و دیــدم شما 

سینما  ر  چـــقـــد

بودید. آقای مهرجویی! 

ــان  ــن تـــوی کــتــاب درســی م م

فیلم  مه  نا   ز فیلم ا یی  ها   بخشی

«گاو» شما را خواندم و زیر کلمه ها 

و ترکیب های تازه اش خط کشیدم

معلممان به استعاره ها و لایه های دوم 

متن اشاره کرد و پانویسی کردم و بعدها 

که بزرگ تر شدم فیلم شما را دیدم
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مجید ادیبی


